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Abstract 

Context & Objective: Contracts transferring usufructuary rights frequently 
raise complex questions regarding the legal status of the underlying property 
when the original owner transfers its title. A prominent example in Islamic law 
is the contract of Soknā (the right of habitation), commonly utilized alongside 
ʿOmrā (a right of use restricted to the lifespan of the owner, user, or a third party) 
and Roqbā (a right of use established for a strictly specified duration). In Islamic 
Fiqh, Soknā grants the resident authority to derive benefit through habitation 
without transferring the property's physical corpus. Consequently, the owner 
retains the title and can execute legal transactions over the asset. Soknā occurs in 
three forms: a right restricted to a specified time, a right restricted to a lifespan, 
and an absolute right where no temporal boundary is designated. While selling 
a property encumbered by a time-specified Soknā faces no legal opposition, the 
life-restricted and absolute forms generate significant theoretical challenges. 

Method & Approach: This research is conducted through a doctrinal method, 
relying entirely on library resources. It employs a descriptive and analytical 
approach to systematically evaluate the existing legal texts and jurisprudential 
literature relevant to the subject matter. 

Findings: The evaluation of jurisprudential literature reveals three distinct 
perspectives regarding the sale of a property encumbered by a life-restricted 
Soknā: absolute validity, absolute nullity, and a distinction differentiating 
between selling to the current resident versus a third party. Scholars arguing for 
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nullity assert the transaction constitutes Gharar (a prohibited contractual 
uncertainty or unacceptable risk). They contend a life-restricted right conceals 
the exact delivery time, creating an ignorance that invalidates the contract. 
Conversely, jurists advocating for validity dismiss these concerns, relying on 
specific traditions and arguing human lifespan operates within predictable 
customary limits. Regarding absolute Soknā, while a minority of jurists raise 
doubts due to potential Gharar, the vast majority maintain its definitive validity, 
despite disagreements over the supporting analytical framework. In Iranian civil 
law, transferring properties subject to usufructuary rights is recognized through 
general provisions. However, legal doctrine exhibits debates concerning the 
potential contagion of ignorance regarding the delivery time directly to the 
contractual consideration, which some argue could undermine the fundamental 
validity of the exchange. 

Conclusion: Critical analysis demonstrates that concerning the life-restricted 
Soknā, the doctrine asserting absolute validity of the sale is legally justified. 
Although linking habitation to a lifespan introduces initial ignorance regarding 
the precise delivery moment, this duration inevitably concludes at a definitive 
terminal event. Because human lifespan falls within a predictable customary 
threshold, the strict definition of Gharar does not materialize to invalidate the 
transaction. Furthermore, concerning absolute Soknā, the prevailing consensus 
affirming its validity is structurally sound, although traditional justifications 
require refinement. The conventional analysis, positing the mere execution of an 
obligatory contract automatically nullifies the permissible contract of habitation, 
lacks a robust intentional basis. Instead, the validity of selling a property subject 
to an absolute Soknā is accurately sustained through the owner's overriding 
obligation to deliver the sold corpus. Because the owner must deliver the 
property to the buyer, revoking the permissible contract becomes a mandatory 
preliminary step. Consequently, concerns regarding the materialization of 
Gharar or the theoretical emergence of a termination right for a buyer ignorant 
of the absolute Soknā are deemed analytically unfounded. 

Keywords: Sale, Usufructuary Right, Soknā, Gharar. 
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 چکیده
یع عـین سـکنی ب از بحث.  پردازدپژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت حقوقی بیع عین داراي حق سکنی می

) سکناي مقید بـه عمـر و 2یی که زمان انتفاع آن مشخص است، (سکنا)  1: (شوددر سه صورت مطرح می
ي وجود ندارد، چالش فقهی و حقوقی نظر) سکناي مطلق. نسبت به صورت نخست، ضمن اینکه اختلاف3(

نیز مطرح نیست؛ لکن نسبت به دو صورت اخیر مناقشاتی جدي مطرح است. ایـن پـژوهش کـه بـا روش 
توصیفی تحلیلی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سوال است که بیع عین داراي حق سکناي مقید به عمر 

که نسبت به بیع سکناي مقید به عمـر سـه  دهدو مطلق با چه وضعیت حقوقی مواجه است؟ نتایج نشان می
دیدگاه مطرح شده است: صحت بیع، بطلان بیع و تفصیل میان بیع عین سکنی به منتفـع (سـاکن) و شـخص 
ثالث. نسبت به بیع سکناي مطلق نیز برخی از فقیهان با طـرح احتمـال غـرري بـودن، در مقـام تشـکیک 

فقیهان نسبت به صحت بیع سکناي مطلق تردیـدي روا نداشـتند؛  اتفاقبهبرآمدند؛ لکن مشهور و بلکه قریب
 نظـري وجـود دارد. بـهجد  نظراختلاف  شده،ي مطرحهاهذا، از حیث آثار مترتب بر صحت بیع و تحلیلمع
یعنی صحت  -یدگاه نخست د شده،نسبت به بیع سکناي مقید به عمر، از میان این سه دیدگاه مطرح رسدیم

موجه باشد؛ چرا که تقید به عمر هر چند مقرون به جهل به زمان تسلیم است، لکن منتهـی بـه زمـان   -بیع  
نیز، هرچند قول بـه صـحت موجـه   طلقي مسکنا  به  نسبت.  کندلذا غرر صدق نمی  شود؛قطعی (وفات) می
 .یستن واقع به مقرون شدهو آثار مطرح هااست؛ لیکن تحلیل
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 مقدمه

عقودي که شامل تملیک منفعت یا اعطاي حق انتفاع است، همواره با این پرسش مواجه اســت کــه 
اگر مالک عین اقدام به انتقال ملکیت عین کند، این انتقال از حیث وضعیت حقوقی چگونــه اســت؟ 
براي مثال، در عقد اجاره، اگر مالکِ عین مستأجره، عین را به مستأجر یا شخص ثــالثی بفروشــد، 

که در وقف منقطع (بنا بر اینکه عین در ملکیت واقف بماند)، آیا این بیع صحیح است یا نه؛ همچنان
، صلح منافع، بیع منافع و وصیت بر منافع نیز همین سؤال برقرار است. یکی از این عقــودي 1حبس

صورت متداول در عرض عقود عمري و رقبی که محل چنین پرسشی است، عقد سکنی است که به
، 22ق، ج1419؛ حســینی عــاملی، 285، ص. 20ق، ج1414شــود (حلــی (علامــه)، اســتعمال می

نظرهایی که . این عقد فارغ از اختلاف2قانون مدنی)  43-41؛ مواد  510تا، ص.؛ مجاهد، بی16ص.
) 20-17، صص.  22ق، ج1419در خصوص نسبت مفهومی آن با عمري و رقبی (حسینی عاملی،  

ق، 1409و همچنین، مقتضاي آن از حیث تملیک منفعت یا اعطاي حق انتفاع وجود دارد (خمینی،  
)، داراي یک نقطه مشترك میان فقیهان است و آن اینکه سکنی عبارت است از تسلط 89، ص.  2ج

، 9ق، ج1414بر استیفاي منفعت (سکونت) یا استحقاق استیفاي منفعت (سکونت) (عــاملی کرکــی، 
). بنــابراین، عقــد 481، ص.  14ق، ج1421؛ نجفــی،  32، ص.  2ق، ج1404؛ طباطبایی،  118ص.  

سکنی شامل انتقال عین به شخص مقابل (ساکن عین) نیست. درنتیجه، مالکیت عین همچنان در ید 
تبع ایــن مالکیــت، وي ) و به418، ص. 5ق، ج1413ماند (عاملی (شهید ثانی)، مالک عین باقی می

همچنین در قالب سایر عقود متعــدد   -تواند اقدام به تصرف حقوقی (در عین) در قالب عقد بیع  می

 
شود؛ حبس به معناي اعم که شامل وقف، عمري، رقبی و حبس مطلق است. حبس در معناي عام . حبس به سه معنا اطلاق می1

کنند که به صـورت شود و حبس به معناي خاص که از آن به حبس مطلق نیز یاد میکه شامل عمري، رقبی و حبس مطلق می
 ).  11، ص. 1402شود (اسماعیلی،  عمري، رقبی و مطلق منعقد می

تـوان بـا عقـد حـبس مطلـق، عقد سکنی شباهت بسیار بالایی با عقد حبس به معناي اخص دارد؛ عقد سکناي مطلـق را می.  2
توان بـا حـبس مقیـد بـه عمـر توان با عقد حبس مقید به عمر و عقد سکناي مؤبد را میسکناي مقید به زمان مشخص را می

طور خاص شامل منفعـت توان گفت این است که عقد سکنی بهمقایسه کرد و تنها تفاوتی که میان عقد سکنی و عقد حبس می
شود. باوجوداین، این تفاوت مـانع سکونت است حال آنکه عقد حبس اعم از منفعت سکونت است و شامل سایر منافع نیز می

عینه در حبس نیز قابلیـت شود، در حبس نیز مطرح نشود؛ بلکه بهشود که هر آنچه ذیل این موضوع حاضر مطرح میاین نمی
 طرح دارد.  

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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. جایی که مالک سکناي عــین 1دهد. . انعقاد عقد سکنی به سه شیوه رخ می1بکند  -همچون صلح  
. جایی کــه مالــک 2دهد. صورت محدود و با تعیین زمان مشخص، در اختیار دیگري قرار میرا به

دهد و سکناي عین را به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالث در اختیار منتفع قرار می
دهد؛ بدین صورت که صورت مطلق در اختیار دیگري قرار می. جایی که مالک سکناي عین را به3

نظــري شود. نسبت به جواز بیع عین سکنی در صورت نخست، میان فقیهان اختلافزمان تعیین نمی
؛ حلــی 513تــا، ص. ؛ مجاهــد، بی191، ص. 10ق، ج1404وجــود نــدارد (طباطبــایی کربلایــی، 

؛ روحــانی، 125-124، صــص.  9ق، ج1414؛ عاملی کرکی،  336، ص.  6، جب  ق1413(علامه)،  
)، لیکن دو مورد اخیر، همراه با تأملات و مناقشات جدي بــوده 309-308، صص.  30ق، ج1435

نظر جــدي فقیهــان است؛ مناقشات و تأملاتی که در بیع عین سکناي مقید به عمر، منجر به اختلاف
) و 515-513تــا، صــص.  در خصوص امکان یا عدم امکان بیع عین سکنی شده است (مجاهد، بی

، 14ق، ج1421هاي نظري متفاوتی شده است (نجفی، در بیع عین سکناي مطلق نیز منجر به تحلیل
پردازد و سعی خواهد کرد به نظر میان فقیهان می). پژوهش حاضر به بررسی این اختلاف492ص.  

این سؤال پاسخ دهد که وضعیت حقوقی بیع عین سکناي مقید به عمر و عین سکناي مطلق چگونه 
 ند؟  ا هایی مطرح کردهدانان در این زمینه چه دیدگاهاست و فقیهان و حقوق

اهمیت و ضرورت این پژوهش در این است که از سویی بحــث از بیــع عــین ســکنی یکــی از 
مصادیق بیع عینی است که منافع یا حق انتفاع آن به دیگري منتقل شده اســت. درنتیجــه، ارزیــابی 

آورد؛ تري از چنین معاملاتی را بــراي مــا بــه ارمغــان مــیوضعیت حقوقی چنین بیعی، درك دقیق
کارگیري توان یکی از مسائل فقهی و حقوقی دانست کــه محــل بــهکه بیع عین سکنی را میهمچنان

تري از ایــن ضــوابط و قواعــد حیث نیز درك دقیققواعد و ضوابط متعدد و متعارض است و ازاین
اي میان فقیهان مواجه شده است؛ دهد. از سوي دیگر، بیع عین سکنی با اختلافات گستردهارائه می
بیــع عــین   -و همچنین، دکتــرین حقــوقی ایــران    -گذار ایران نیز در قانون مدنی  که قانونهمچنان

سکنی را پذیرفته است، اما اولاً، این پذیرش با تأمل جدي همراه است و ثانیــاً، مــواد مربوطــه بــا 

 
. در مسئله سکنی، دو بحث قابل طرح است. یک بحث مربوط به انتقال عین سکنی است که موضوع مقاله حاضر است و بحث 1

شود، بلکه منفعت آن که سکونت است، فروختـه الدار است. در بیع اخیر، عین سکنی فروخته نمیدیگر آن مربوط به بیع سکنی
 شود.  می
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اجمال و ابهامات جدي همراه است. درنتیجه، ضروري است که ضمن پژوهشی به ارزیابی وضــعیت 
 حقوقی بیع عین انواع سکنی پرداخت.

ســکناي  -این پژوهش، ابتدا به بیان و ارزیابی دیدگاه فقیهان در خصوص دو صورت اختلافی  
پردازد و از ورود به بیع سکناي مقید به زمان مشخص با توجــه می  -مقید به عمر و سکناي مطلق  

خصــوص تبیــین کند. سپس موضــع حقــوق ایــران را دراینبه عدم اختلاف در این زمینه پرهیز می
 خواهد کرد.  

با موضــوع اي را دررابطــهها، پیشــینهگنج، نورمگز و سایر پایگاهتتبع در ایران  پیشینه پژوهش:
هاي مرتبط با بحث «تعذر تسلیم مورد عقد» بــا بخشــی دهد. باوجوداین، پژوهشحاضر نشان نمی

از مباحث این پژوهش ممکن است تداخل داشته باشد ازجمله مقــالاتی همچــون «بررســی تعــذر 
اجراي قرارداد در فقه و حقوق ایران» به نویسندگی شعبانی، «تعذر موقت اجراي تعهد و آثــار آن» 
به نویسندگی پارساپور و افشار قوچانی، «تعلیق قرارداد در فرض تعذر موقت اجــراي تعهــد» بــه 
نویسندگی کاظمی، «تعذر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهدات قراردادي» به نویسندگی الهیــاري و 

به نویســندگی  قدرت بر تسلیم مورد تعهد در حقوق ایران و فقه امامیههایی مانند  نامهغریبه و پایان
بــه نویســندگی   حقوقی مبانی و قلمــرو تعــذر تســلیم عوضــین و آثــار آن-بررسی فقهیمهرآیین،  
به نویسندگی جدي و... . با  وفا به عهد و آثار حقوقی آن در حقوق ایران و مصر تعذراله؛  پورفرض

دهد که بحث جهل به زمان تسلیم یــا هاي مذکور نشان میاي، تتبع در پژوهشوجود چنین پیشینه
تعذر موقت تسلیم که در پژوهش مورد نظر ما مورد توجه قرار گرفته است، به شکل محسوسی یــا 

 طورکلی مورد توجه قرار نگرفته است.کمتر مورد توجه قرار گرفته یا به
توصــیفی صــورت -اي و روش تحلیلــیاین پژوهش با استناد به منابع کتابخانه  روش پژوهش:

 گرفته است.

 . دیدگاه فقیهان1

شــود؛ ســکناي مقیــد بــه زمــان طور که در مقدمه ذکر شد، عقد سکنی به سه شیوه منعقد میهمان
ترتیب این ســه مشخص، سکناي مقید به عمر و سکناي مطلق. در ادامه بحث از بیع عین سکنی، به

شیوه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ لیکن با توجه به اینکه اختلافی در خصــوص بیــع ســکناي 
تــا، ؛ مجاهد، بی191، ص.  10ق، ج1404مقید به زمان معین ابراز نشده است (طباطبایی کربلایی،  
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هاي فقیهان در خصوص ســکناي مقیــد بــه عمــر و )، لذا صرفاً به بیان مواضع و استدلال513ص.  
 شود.سکناي مطلق پرداخته می

 . بیع سکناي مقید به عمر 1.1

دهد که فقیهان سه دیدگاه در خصوص بیع سکناي مقید به عمر ابراز تتبع در کتب فقهی نشان می    
 داشتند.

 . بطلان بیع عین سکنی1.1.1

 النافعایضــاحو قطیفــی در  1)332، ص. 3ق، ج1420( تحریربرخی از فقیهان مانند علامه حلی در 
اند. آنچه این قــول را ) قول به بطلان را پذیرفته46، ص.  22ق، ج1419حسینی عاملی،  نقل از:  به(

دهد، وجود فقیهان بزرگی است که از سویی از فتوا دادن در این زمینه پیشاپیش محل اعتنا قرار می
، 2ق، ج1387اند مانند علامه حلی بنا بر نقل فرزندشان فخرالمحققین (صورت صریح امتناع کردهبه

، ص. 2ق، ج1387). از سوي دیگر، گروهی نیز با ابراز اشــکال ازجملــه فخــرالمحققین (409ص.  
، صــص. 2ق، ج1404) و فاضــل مقــداد (ســیوري) (125، ص. 9ق، ج1414)، محقق کرکی (409

اند. وجه عدم ترجیح از سوي ) در دوران امر بین صحت و بطلان، قولی را ترجیح نداده336-337
این دسته از فقیهان این است که از سویی در این زمینه روایتی وجود دارد که از حیث سندي معتبر 

شود (بــه توضــیحی کــه بــا جزئیــات و از سوي دیگر، منجر به جهل و غرري بودن عقد می  2است
تري در ادامه خواهد آمد). به همین خاطر، از نظر این دسته از فقیهان، میان ادله تکافو برقــرار دقیق

 است و دلیلی بر دلیل دیگر ترجیح ندارد.
 اند.هاي نسبتاً متنوع و متفاوتی ازجمله موارد زیر ارائه کردهاین دسته از فقیهان استدلال

 
)، 307، ص. 20ق، ج1414اند. از سـویی ایشـان در تـذکرةالفقها ( هاي مختلفی در این زمینه ابـراز داشـتهعلامه حلی دیدگاه.  1

انـد. از ) به صـرف استشـکال اکتفـا کرده403، ص. 2ق، الف، ج1413) و قواعد ( 336، ص.  6ق، ب، ج1413الشیعۀ ( مختلف
، ص. 1ق، ج1410) و ارشـادالاذهان ( 127-126ق، صـص. 1411ها ازجملـه تبصـرةالمتعلمین ( سوي دیگر، در برخی کتاب

واسـطه بیـع اکتفـا و درنهایـت، در کتـاب ) بـه صـرف عـدم بطـلان سـکنی به53ق، الف، ص.  1421(   مرامال) و تلخیص456
 اند.  ) قول به بطلان را اختیار کرده322، ص.  3ق، ج1420تحریرالاحکام ( 

 این روایت ذیل قول به صحت مطرح خواهد شد. . 2
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 الف. مجهول و غرري بودن بیع  

اند، مجهول و غــرري نوعی در آن اشکال کردهعمده استدلال فقیهانی که قائل به بطلان هستند یا به
اند که زمان انتفــاع بودن بیع عین سکنی است. فقیهانی که بر عنوان جهل تکیه کردند، استدلال کرده

مجهول است (حلی (علامــه)،   -یا به عبارتی، زمان استحقاق منفعت (استحقاق مشتري)    -مشتري  
؛ فــیض کاشــانی، 155، ص.  2ق، ج1416،  اعرجی حسینی (عمیــدي)؛  307، ص.  20ق، ج1414
). درنتیجه، بیع عین سکنی مقرون به جهل است و جهل نیز مانع صحت عقد 636، ص.  2، ج1395

 ).  444، ص.  4ق، ج1435است (روحانی،  
هایی همراه بوده است. بــدین این تقریر از مجهول بودن بیع عین سکنی از سوي فقیهان با پاسخ
همچنین صــفات و مقــدار   -ترتیب که اولاً، جهالتی که مانع صحت بیع است، جهالت در خود مبیع  

). ثانیاً، مــورد 190، ص.  10ق، ج1404است نه جهالت در منفعت آن (طباطبایی کربلایی،    -مبیع  
، 14ق، ج1421بیع، عین سکنی است نه منفعت و درنتیجه، جهالت به منفعت مضر نیســت (نجفــی،  

 ).  493ص.  
بر این تقریر که در آن جهل به زمان انتفاع در عرض جهل به مبیع، صفات و مقــدار مبیــع علاوه

جهــل بــه   مضر به صحت عقد بیع در نظر گرفته شده است، عبارات برخی فقیهان حاکی اســت کــه
تنهایی عاملی در عرض جهل به مبیع یا صفات و مقدار مبیع نیست، بلکــه جهــل بــه زمان انتفاع به

شود و جهل به مبیع مانع صحت عقد است (حســینی عــاملی، زمان انتفاع منجر به جهل به مبیع می
). باوجوداین، روشن نساختند که چگونه جهل به زمــان انتفــاع منجــر بــه 47، ص.  22ق، ج1419

شود. ممکن است چگونگی منجر شدن جهل به زمان انتفاع به جهل به مبیع به این جهل به مبیع می
المنفعۀ است؛ زیــرا حــق از سویی عین سکنی در طول مدت عمر شخص، مسلوبصورت باشد که  

تواند از آن انتفاع داشــته ، مشتري نمیانتفاع (سکونت) عین سکنی متعلق به ساکن است و درنتیجه
باشد. از سوي دیگر، چون مقید به عمر است، لذا معلوم نیست که مشــتري چــه زمــانی اســتحقاق 

ساله است المنفعۀ یکداند عوض ثمن (مبیع) آیا مبیع مسلوبمنفعت را دارد و درنتیجه، مشتري نمی
ساله؟ بنابراین، مبیع مجهول خواهد بود؛ زیرا کمی و زیادي مدت استحقاق منفعــت در مثلاً یا بیست

دیگر، جهــل بــه عبارت). بــه210، ص.  7، جتابیزیادي و کمی مالیت مبیع دخیل است (جزایري،  
 شود. حیث، منجر به جهل به مبیع میزمان انتفاع منجر به جهل به میزان مالیت مبیع و ازاین

این تقریر نیز با انتقاداتی مواجه شده است. بدین صورت که اولاً، کثرت و قلت منــافع موجــب 
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شود، لیکن صرفاً علم به مال (مبیع) شرط صحت بیع است نه علم به قلــت زیادت و قلت مالیت می
ــت ــرت مالی ــانی،  1و کث ــانی، 165، ص. 3ق، ج1427(کمپ ــد خراس ). 114ق، ص. 1406؛ آخون

دیگر، آنچه در صحت بیع شرط است، علم به خود مبیع است نه علم به میزان مالیت مبیع. عبارتبه
ثانیاً، علم و آگاهی به زمان انتفاع از اوصاف مبیع نیست تا جهل به آن منجر به جهل به مبیع شــود 

دهــد کــه اوصــاف مبیــع ). در واقع، جهل به مبیع زمــانی رخ می493، ص.  14ق، ج1421(نجفی،  
مجهول باشد حال آنکه منافع مبیع از اوصاف مبیع نیست تا جهل به آن منجر به جهل به مبیع شود. 

رسد در کنار این دو اشکال، نقد دیگري نیز بر این تقریر وارد است و آن اینکه، جهل بــه به نظر می
مالیت و ارزش مبیع، محل جریان غبن است نه غرر و اگر جهل به مالیت را مصــداق غــرر بــدانیم، 

رسد اي که بعید به نظر میآید که خیاري تحت عنوان خیار غبن وجود نداشته باشد؛ لازمهلازم می
که فقیه مذکور بدان ملتزم شود؛ زیرا ایشان به ثبوت خیار غبن باور دارند و ثبوت آن را مشروط به 

دانند (حسینی عاملی، می  2جهل به قیمت مبیع (= قیمت واقعی، قیمت سوقیه، مالیت و ارزش مبیع)
 ).   222، ص.  14ق، ج1419

اند که در هبر انتقاداتی که بر هر دو تقریر گذشت، برخی فقیهان یک نقد کلی را مطرح کردعلاوه
واقع، ردي بر هر دو تقریر است. بدین صورت که با فرض اینکه جهل بــه زمــان انتفــاع مضــر بــه 

در خصوص صحت بیع سکناي مقید به عمر موجود است، بایــد   3صحت عقد باشد، زمانی که نصی
» -یا صفات و مقدار مبیــع   -عنوان استثنا بر قاعده کلی «بطلان عقد با جهل به مبیع  این نص را به

). لذا برخی فقیهان با عنایت به روایت موجــود، تمســک 290، ص.  22، ج1363پذیرفت (بحرانی،  
به دو تقریري که گذشت و وجوه دیگري را که در ادامه خواهد آمد ازقبیل اجتهاد در مقابــل نــص 

 ).290، ص.  22، ج1363؛ بحرانی،  190، ص.  10ق، ج1404اند (طباطبایی کربلایی،  دانسته
کند. ایــن پاســخ رسد این انتقاد با ملاحظاتی همراه است که اعتبار آن را مخدوش میبه نظر می

متشکل از یک ادعا و یک دلیل است که هرکدام نیازمند بررسی جداگانه است. ادعا عبارت اســت 

 
 . مقصود از مالیت مبیع، ارزش واقعی مبیع در بازار است. 1
تر، ما دو قیمت داریم؛ قیمت اعلامی (ثمن) و قیمت واقعی که قیمت بازار است. جهل نسبت به قیمت اعلامـی . به عبارت دقیق2

 شود.  شود و جهل به قیمت واقعی منجر به خیار غبن میمنجر به غرر می
 . در ذیل قول به صحت بیع عقد سکنی، این نص مورد بحث قرار خواهد گرفت. 3
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بر صحت از اینکه قول به بطلان بیع عین سکنی اجتهاد در مقابل نص است؛ زیرا روایت صریح مبنی
رسد وجهی ندارد؛ زیرا فقیهانی که قائــل بــه بطــلان بیع عین سکنی وجود دارد. این ادعا به نظر می

 -  1زعم خودشــانبــه  -اند و  بیع عین سکنی هستند، دچار تردید و تشکیک شده و ترجیحی نداده
). 47، ص.  22ق، ج1419اند نه اجتهاد در مقابل نص (حسینی عاملی،  رجوع به قواعد مقرره کرده

دیگر، فقیهانی که قائل به بطلان هستند، معتقد هستند که جهل به وقت انتفاع منجر به جهل عبارتبه
شود و هر آنچه مجهول است، در فقه امامیــه بــیعش صــحیح نیســت (حســینی عــاملی، به مبیع می

 گویید؟). لذا از کدامین اجتهاد در مقابل نص سخن می47، ص.  22ق، ج1419
اما نسبت به دلیل که روایت باشد و اینکه به روایت عمل کنیم، بستگی به رویکرد فقیه دارد؛ بــا 

هاي جدي که در فقه وجود دارد، این است که با نصوص معتبري کــه این توضیح که یکی از چالش
خلاف قواعد است، چگونه باید برخورد کرد؟ از سویی رویه برخی فقیهــان در برخــورد بــا چنــین 

پذیرنــد یــا عنوان استثنا بــر قاعــده میگیرند و آن را بههایی این است که جانب نص را میموقعیت
هــایی یــا روایــت را کنند. در مقابل، برخی دیگر در چنین موقعیتاینکه قاعده را توجیه یا نفی می

کنند و در برخی موارد نیز که با توجه به نحوي از انحا توجیه میکنند یا اینکه روایت را بهطرح می
کنند. پذیرند یا طرح میپذیر نیست، یا روایت را میعللی مانند صراحت متن روایت، روایت توجیه

که زنی مست باشد و در حالت مستی خود را به نکاح دیگــري براي مثال، وفق روایتی، درصورتی
درآورده باشد، عقد نکاح باطل نیست، بلکه بعد از رفع مستی در صورت رضاي زوجه، عقد نکــاح 

 ).  409، ص.  3ق، ج1404(صدوق،   صحیح است
شده در فقه است. بنا بر منطــق این روایت از روایات مشکل است؛ زیرا برخلاف قواعد پذیرفته

حاکم بر اعمال حقوقی، یکی از شرایط صــحت اعمــال حقــوقی، قصــد اســت و شــخص مســت و 
تواند قصد کند و اگر نتوانست چنین قصدي کند، آن عمــل هوش که عقلش زایل شده است، نمیبی

اش مصحح عقد نیست؛ زیرا عقد شود. بنابراین، پس از افاقه اگر اجازه دهد، اجازهحقوقی باطل می

 
تبع برخـی فقیهـان قـرار زعم خودشان»، این است که دو تقریري که ذکر شد، مورد نقد نویسندگان بهعلت اینکه گفته شد «به.  1

گرفته است. هدف از ورود به این مسئله، رفع اتهام و اشکال اجتهاد در مقابل نص از فقیهانی مانند علامه حلی و فاضل قطیفی 
دیگر، این نقد، نقد رویه فقیهانی اسـت کـه عبارتها مورد پذیرش قرار گرفته است. بهاست و به این معنا نیست که استدلال آن

 اند. اجتهاد در مقابل نص را مطرح کرده
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 ).174، ص.  23، ج1363اساساً باطل بوده است (بحرانی،  
؛ طوســی، 309ق، ص.  1415انــد (صــدوق،  برخی فقهاي نامــدار بــه ایــن روایــت عمــل کرده

). منطق این دسته از فقها این است که 29، ص.  1ق، ج1413؛ موسوي عاملی،  468ق، ص.  1400
) و ایــن روایــت 112، ص.  15ق، ج1421چون روایت صحیح است، باید بدان عمل کرد (نجفــی،  

 ).175، ص.  23، ج1363زند (بحرانی،  عمومات را تخصیص می
برخی دیگر از فقیهان، عمل به روایت را به جهت اینکه مخالف با اصول قطعیــه اســت، مــردود 

 ).98، ص.  7، جق1413اند (عاملی (شهید ثانی)، شمرده
، 3ق، ج1404انــد (ســیوري، گروهی از فقیهان نیز این روایت را به طرق مختلــف توجیــه کرده

) ازجملــه 53، ص. 7ق، ج1416؛ فاضــل هنــدي، 230، ص.  8ق، ج1406؛ مجلسی اول،  12ص.  
اي نرسیده باشد که عقل وي کامــل زایــل اي است که به درجهاینکه مراد از مستی در اینجا، مستی

 ).   124، ص.  4، ج1405شده باشد (موسوي خوانساري،  
توان مشاهده کرد. بدین ترتیب کــه عینه در قبال روایت مورد نظر نیز میرویکردهاي اخیر را به
) و فاضــل قطیفــی 307، ص.  20ق، ج1414؛  332، ص.  3ق، ج1420فقهایی مانند علامه حلــی (

دانند یــا در آن ) که بیع عین سکنی را باطل می46، ص.  22ق، ج1419حسینی عاملی،  نقل از:  به(
اند، با توسل به مضر بودن جهل به وقت انتفاع و عدم جواز بیع ما لامنفعه له به روایــت اشکال کرده

اند ) یا اینکه عمــل بــه آن را مشــکل دانســته46، ص. 22ق، ج1419عمل نکرده (حسینی عاملی،  
). در واقع، این دسته از فقیهان در دوران امر میان قواعــد 307، ص.  20ق، ج1414(حلی (علامه)،  

 ).47، ص. 22ق، ج1419اند (حســینی عــاملی، و روایت، جانب قواعد را گرفته و بدان پایبند شده
در مقابل، فقیهانی که قائل به صحت بیع هستند، به روایت عمل کرده و مطابق آن قائل بــه صــحت 

مضــر بــودن جهــل بــه وقــت   -عنوان استثنا بر قواعد  اند و این روایت را یا بهسکنی شدهبیع عین  
؛ 175، ص.  23، ج1363اند (بحرانــی،  پذیرفته  -انتفاع، عدم جواز بیع ما لامنفعه له و غرري بودن  

، ص. 14ق، ج1421اند (نجفی،  ) یا اینکه در قواعد مناقشه کرده445، ص.  4ق، ج1435روحانی،  
دهــد کــه )؛ البته تتبع در کتب فقیهان نشــان می190، ص. 10ق، ج1404؛ طباطبایی کربلایی، 493

رویکرد سوم در خصوص این روایت اعمال نشده است. به این معنا که روایت توجیه نشده است که 
رسد ناشی از صراحت روایت در صحت بیع عین سکنی است. بنا بــر آنچــه گفتــه شــد، به نظر می
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عنوان استثنا بر قواعد بپذیریم، بستگی تام به رویکــرد فقیهــان بر اینکه روایت را بهمبنیپاسخ اخیر  
 دارد. 

توان تقریري دیگــر نیــز مطــرح بر دو تقریر اخیر، با عنایت به تعابیر برخی از فقیهان، میعلاوه
، ص. 2ق، ج1404منافع عین مجهول و درنتیجه، غــرري اســت (ســیوري،    مقدارکرد و آن اینکه،  

توان گفت که این تقریــر مســتقلی تلقــی ). باوجوداین، می444، ص.  4ق، ج1435؛ روحانی،  337
شود؛ زیرا جهل به مقدار منافع ناشی از جهل به زمــان انقضــاي عمــر و تســلیم منفعــت اســت نمی

دیگر، جهل به مقدار منافع ناشــی از جهــل بــه زمــان عبارت). به165، ص.  3ق، ج1427(کمپانی،  
عینه نسبت بــه ایــن تقریــر نیــز هایی که نسبت به تقریر اول گذشت، بهانتفاع است. درنتیجه، پاسخ

 جاري خواهد بود.
از دیگــر   -در کنار اســتدلال بــه مانعیــت جهــل بمــا هــو هــو    -غرري بودن بیع عین سکنی  

که در سکناي مقید به عمــر، زمــان تســلیم توان مطرح کرد. با این تقریر  هایی است که میاستدلال
، 4ق، ج1415شود (انصــاري، مجهول است و جهل به زمان تسلیم موجب غرري شدن بیع می  عین

 ).445، ص.  4ق، ج1435؛ روحانی،  274، ص.  10ق، ج1410؛ کلانتر، 102ص.  
رسد این استدلال نیز خالی از اشکال نیست؛ زیــرا هرچنــد در اصــطلاح نســبت بــه به نظر می

)، 844، ص. 1403نظــر وجــود دارد (ســلطانی فــرد و محمــدي، معناي غرر میان فقیهــان اختلاف
انــد (خــویی، باوجوداین، به اذعان برخی فقیهان، مشهور فقیهان غرر را بــه معنــاي «خطــر» گرفته

رود، تعریــف ) و خطر نیز هر آنچه عرفاً احتمال تلف آن یا عوض آن مــی260، ص.  5، جق1377
). بنــابراین، 973، ص.  1404؛ امیرآبادي فراهانی و همکاران،  89ق، ص.  1417شده است (نراقی،  

در تلقی اینکه بیع عین سکناي مقید به عمر غرري است باید دید که آیا خطــري متوجــه عوضــین 
هست یا نه؟ نسبت به بیع عین سکنی دو خطر قابل تصور است. خطر نخست، مربوط به تلف عــین 
سکنی است و خطر دوم مربوط به این است که خریدار ممکن است به عــین ســکنی وصــول پیــدا 

تر، اطمینــان نکند. درنتیجه، عوضی که به فروشنده پرداخته، ممکن است هدر برود. به عبارت دقیق
رسد هر دو خطر منتفی است. خطر و وثوقی نسبت به وصول به عین سکنی وجود ندارد. به نظر می

نخست منتفی است؛ زیرا عین سکنی ازقبیل موارد و اشیایی نیست که عرفاً در معرض تلــف باشــد 
و اینکه احتمال دارد عین تلــف   -جات  مانند میوه  -مانند اشیایی که ممکن است سریعاً فاسد شود  

هــا نســبت بــه همــه گونــه احتمالکنند؛ زیــرا اینهایی است که عقلا بدان اعتنا نمیشود، از احتمال
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گونه موارد در نظــر معاملات وجود دارد و اساساً قواعدي همچون تلف مبیع قبل از قبض براي این
گرفته شده است. خطر دوم نیز منتفی است؛ زیرا تسلیم عین سکنی مقید به عمر است و فــرض بــر 

شود و او بعــد از مــرگ منتفــع بایــد این است که با مرگ منتفع، عین به مالک اصلی بازگردانده می
ق، 1421؛ نجفــی،  166، ص.  3ق، ج1427؛ کمپــانی،  404، ص.  1390عین را برگرداند (حکــیم،  

 ).561، ص.  11ج
بر آنچه گذشت، بنا بر نظر مشهور فقیهان، غرر یک امر عرفــی اســت. بنــابراین، اگــر در علاوه

رسد بیع عــین گیرد. به نظر میداند، مشمول نهی از غرر قرار نمیجایی عرف، معامله را غرري نمی
دانــد؛ زیــرا عرفــاً و توان از معاملاتی دانست که عرف آن را غرري نمیسکناي مقید به عمر را می

هاي کنند و از آن بازه زمانی به بعد، صرفاً انسانها تا یک بازه زمانی مشخصی عمر میعادتاً انسان
هاي امــروزین کمتــر از صــد ســال عمــر کنند. براي مثال، غالب انساننادري هستند که زیست می

توان بازه زمانی نسبتاً قطعی را در نظر گرفت. براي مثــال، طــول کنند و حتی بالاتر از عرف، میمی
رسد. بنابراین، وقتی از نظر عرف و حتی سال نمی  120طور قطعی نسبی، به  ها نوعاً و بهعمر انسان

کننــد، بنــابراین، ها زیســت نمیطور قطعی نسبی، از یک بازه زمانی بــه بعــد انســانبالاتر از آن به
الیه زمان تسلیم دانست. بدین ترتیب باید زمان تسلیم مبیع را عرفــاً توان این بازه زمانی را منتهامی

؛ عاملی (شهید 192، ص.  10ق، ج1404شده دانست (طباطبایی کربلایی،  یا قطعاً، مشخص و معین
 ).430، ص.  5ق، ج1413ثانی)،  

کند، این است که بســیاري از فقیهــان بــر ایــن بــاور ازپیش تقویت میآنچه این دیدگاه را بیش
، 2ق، ج1408کند (حلی (محقق)، هستند که جهل به زمان تسلیم خللی در صحت معامله ایجاد نمی

؛ 454، ص. 1ق، ج1423؛ محقــق ســبزواري،  334ق، ص.  1422؛ عاملی (شــهید ثــانی)،  11ص.  
حق فســخ   -که در نمونه مشابه مسئله مورد نظر ما  )؛ همچنان271، ص.  4تا، ج، بیعاملی  حسینی

؛ خمینــی، 207، ص. 6، ج1377اند (خــویی، صــدق غــرر را منتفــی دانســته -مقید به عمر انسان 
)؛ زیرا غرر عبارت اســت از خطــر و در 157، ص. 4تا، ج؛ شاهرودي، بی320، ص.  4ق، ج1434

 ).207، ص.  6، ج1377این معامله خطري نیست (خویی،  
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قائل به جواز بیع عین ســکناي مقیــد بــه   1بر آنچه گذشت، مشهور فقیهان با استناد به روایتیعلاوه
 .۲)101، ص.  4ق، ج1415اند. نسبت به این روایت دو احتمال مطرح است (انصاري،  عمر شده

داند (اراکــی، احتمال نخست این است که این روایت بیع سکناي مقید به عمر را بیع غرري نمی
 ).  148، ص.  2ق، ج1415

داند، لیکن ایــن روایــت احتمال دوم این است که روایت بیع سکناي مقید به عمر را بیع غرر می
 ).  445، ص.  4ق، ج1435دلیل غرر را تخصیص زده است (روحانی،  

دهــد؛ تخصــیص یــا رو شدن با این روایت ما را در دوراهی مشخصــی قــرار میدر واقع، روبه
تخصص؛ زیرا در روایت هیچ قرینه روشنی وجود ندارد که دلالت بر این داشته باشد که اخراج بیع 
عین سکناي مقید به عمر از ادله غرر ازقبیل تخصیص است یا تخصص و اینکه برخــی فقیهــان بــا 

)، قابــل تأمــل اســت و در 445، ص. 4ق، ج1435انــد (روحــانی،  قاطعیت چنین اظهارنظري کرده
شود که حکمی (حکم خاص مثل بیــع عــین ســکناي اصول فقه آمده است که زمانی که دانسته می

مقید به عمر) مخالف حکم عامی (مانند ادله غرر) است و شک شود که حکم خاص ازقبیــل افــراد 
حکم عام است تا آن را تخصیص بدانیم یا خارج از افراد حکم عام است تا آن را تخصص بــدانیم، 

شود که حکم خــاص تخصصــاً از حکــم عــام اصل عدم تخصیص جاري و بدین ترتیب روشن می
شود که بیع سکناي مقید به عمر از ادله غرر تخصصــاً خــارج خارج است. بنا بر این نکته ثابت می

 ).148، ص. 2ق، ج1415شود (اراکی،  است و این به این معناست که تقید به عمر موجب غرر نمی

 ب. استیفاي منفعت

به همین خاطر نیــز   -اند که غرض اصلی در بیع، استیفاي منفعت است  برخی فقیهان استدلال کرده 
و در بیــع عــین   -)  125، ص.  9ق، ج1414بیع مبیعی که منفعتی ندارد جایز نیست (عاملی کرکی،  

 سکناي مقید به عمر عملاً استیفاي منفعت که غرض اصلی بیع است به مدت مجهول ممکن نیست.  
اند که مقتضاي چنین استدلالی این است که بیع عین مســتأجره برخی در رد این استدلال آورده

 
 گیرد. بر صحت بیع عین سکنی تفصیلاً مورد بحث قرار می. این روایت ذیل قول دوم مبنی1
نویسند: اما لمنع الغرر و إمـّا للـنص. از دانند، میبا اینکه چرا بیع عین سکناي مقید به عمر را صحیح میشیخ انصاري دررابطه.  2

 اند. توان برداشت کرد که شیخ این دو احتمال را مدنظر داشتهاین دوگانگی می
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توان منفعت آن را اســتیفا المنفعۀ است و نمینیز جایز نباشد؛ زیرا در مدت اجاره عملاً عین مسلوب
موجب روایات فراوان و اقوال بسیاري از فقیهان، بیع عین مســتأجره جــایز اســت کرد حال آنکه به

 ).289، ص.  22، ج1363(بحرانی،  
رسد فارغ از نقض مذکور، اصل مسئله و قیاس آن با مــواردي کــه خــالی از انتفــاع به نظر می

است، محل تردید جدي است؛ زیرا اولاً، میان شیئی که اصلاً منفعتی ندارد و شیئی که منفعت آن به 
صــورت محــدود دیگر، ســلب منفعــت بهعبارتمقدار محدود سلب شده است، مجانستی نیست. به

شود که آن را ملحق به شیئی کرد که از اساس منفعتی ندارد. ثانیاً، در بیع سکناي مقید به باعث نمی
المنفعۀ نیست، بلکه صرفاً نــوع خاصــی از انتفــاع ممکــن طور کامل مسلوبعمر، عین مورد نظر به

تواند در آن سکونت ). براي مثال، مشتري نمی429، ص.  5ق، ج1413نیست (عاملی (شهید ثانی)،  
دیگر، انتفــاع از عبارتکند، لیکن مانع این نیست که مثلاً دوباره آن را به شخص دیگري بفروشد. به

ق، 1415شــود (انصــاري، عین سکنی لزوماً با دسترسی فیزیکی به آن (تسلیم و تسلم) محقــق نمی
 هاي دیگر نیز ممکن است رخ دهد.)، بلکه گاه انتفاع با شیوه185، ص.  4ج

 داردج. قیاس با عدم جواز بیع مسکنی که زن در آن عده نگه می

هایی است کــه دارد یکی دیگر از استدلالقیاس با عدم جواز بیع مسکنی که زن در آن عده نگه می
تا  سوره طلاق 1موجب آیه شریفه در جهت قول به بطلان بیع عین سکنی بدان استناد شده است. به

تواند او را از خانه خود بیرون براند و بر زوجــه نیــز واجــب زمانی که زن در عده است، زوج نمی
). اگــر در ایــن بــازه 179، ص. 4، جق1420است تا پایان عده در آن خانه بماند (حلی (علامــه)، 

هاي زمانی، زوج اقدام به بیع این مسکن کند، برخی فقیهان بر این باور هستند اگر زوجه ازقبیل زن
 ).  32، ص.  3ق، ج1408الاقرا باشد، در این صورت بیع صحیح نیست (حلی (محقق)، ذات

در استناد به این مصداق براي حکم به بطلان بیع عین ســکنی، دو تقریــر عمــده در آراي فقهــا 
سامان یافته است. هر دو تقریر در بنیاد خود به قیاس تکیه دارند، اما در مســیر متفــاوتی حرکــت 

 قیاس اولویت. العله و دیگري بر پایهکنند. یکی بر اساس قیاس منصوصمی
طبق این تقریر، علت قول به عدم جواز بیع مسکنی که زن   العله):تقریر نخست (قیاس منصوص

عینــه در بیــع عــین دارد، عبارت است از جهالت به وقت انتفاع و ایــن علــت بهدر آن عده نگه می
، ص. 2ق، ج1420؛ صــیمري،  307، ص.  20ق، ج1414سکنی نیز وجــود دارد (حلــی (علامــه)،  
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، اعرجــی حســینی (عمیــدي)). این استدلال در کلام برخی دیگر از فقیهان نیــز آمــده اســت (393
). پاسخ به این تقریر، از آنچه در ذیــل 336، ص.  2ق، ج1404؛ سیوري،  155، ص.  2ق، ج1416

 شود.استدلال به جهل و غرر گذشت، روشن می
در مقابل تقریري که گذشت، برخی فقیهان از قیــاس اولویــت بهــره   تقریر دوم (قیاس اولویت):

الاقرا صحیح نیست، به طریق اولی، بیع عین ســکنی اند. بدین صورت که وقتی بیع مسکن ذاتبرده
نیز صحیح نخواهد بود. از نظر برخی فقیهان وجه اولویت بطلان بیع عین سکنی نسبت به بطلان بیع 

الاقرا این امکان وجود دارد که زوج بــازه زمــانی الاقرا این است که در بیع مسکن ذاتمسکن ذات
شود، استثنا کند. درنتیجه، با استثنا کردن این بازه زمانی، بیــع طور قطع تمام میرا که در آن عده به

صحیح خواهد بود حال آنکه در بیع عین سکنی چنین استثنایی قابل تصور نیست (عــاملی کرکــی، 
الاقرا، با توجه به اینکه عده زوجه در دیگر، در بیع مسکن ذاتعبارت). به125، ص.  9ق، ج1414

طور تواند شرط کند که مثلاً بعد از پنج ماه که بــهشود، زوج میطور قطع تمام مییک بازه زمانی به
شود، مسکن را به خریدار تسلیم کند حال آنکه در بیع عین ســکناي مقیــد قطع عده زوجه تمام می

 .1رسدتوان بازه زمانی قطعی مشخص کرد که عمر ساکن به اتمام میبه عمر، نمی
عینه در بیع عین سکنی نیز جاري است. بــدین صــورت کــه شده بهرسد اولویت گفتهبه نظر می

تواند منفعت را طی یک بازه زمان قطعــی مســتثنا الاقرا، زوج میطوري که در بیع مسکن ذاتهمان
تواند یک بازه زمانی قطعی را مستثنا کند و این زمــان قطعــی کند، در بیع عین سکنی نیز مالک می

عبارت است از بازه زمانی که شخص ساکن قطعاً یا عادتاً زنده نیست و به همین جهت نیــز چنــین 
در حکــم مــرده تلقــی  -که عادتــاً یــا قطعــاً زنــده نیســتند  -هاي زمانی مذکور اشخاصی در بازه

دارد (عــاملی (شــهید ها عده وفات نگه مــیشود و زوجه آنشوند، درنتیجه، اموالشان تقسیم میمی
 ).  430، ص.  5ق، ج1413ثانی)،  

اند که قول به پذیر است؛ زیرا برخی فقیهان متذکر شدهاز سوي دیگر، اساس این اولویت خدشه
الاقرا مبتنی بر قول به عدم صحت بیع عین سکنی است نه برعکس. لذا عدم صحت بیع مسکن ذات

، 5ق، ج1413الاقرا نیست (عاملی (شهید ثانی)،  بنا بر این فرض، وجهی براي استناد به مسئله ذات

 
 کند چقدر باشد.  . زیرا عمر آدم دست خداوند متعال است و اوست که مشخص می1
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 ).  429ص.  
همچنین، ممکن است گفته شود که قیاس مذکور زمانی نافع است که عدم صــحت بیــع مســکن 

الاقــرا) علیــه= بیــع مســکن ذاتالاقرا اجماعی باشد؛ زیرا وقتی اصل و بنیــان مســئله (مقیسٌذات
اي کــرد کــه توان حکم یک مسئله (= بیع عین سکنی) را مبتنی بر مسئلهاختلافی باشد، چگونه می

الاقرا) و با توجه به اینکه چنین اجماعی در خصــوص خود محل اختلاف است (= بیع مسکن ذات
توان متوسل به )، لذا نمی192، ص.  10ق، ج1404الاقرا نیست (طباطبایی کربلایی،  بیع مسکن ذات

 قیاس اولویت مذکور شد. 
الاقرا از سوي برخی فقهاي متتبع بــا باوجوداین، این تشکیک در اجماعی بودن بیع مسکن ذات

تردید همراه بوده است. بنا بر نظر ایشان در این مسئله مخالف و مترددي وجود ندارد، بلکه همگان 
)، لــیکن بــا 48، ص.  22ق، ج1419این حکم را مستند به جهالت در مبیع کردند (حسینی عاملی،  

فرض تحقق چنین اجماعی، این احتمال پابرجاست که چنین اجماعی ناشی از روایتی باشد که بــه 
الاقرا باشــد. درنتیجــه، دست فقیهان متقدم رسیده است و این روایت نیز مخصوص بیع مسکن ذات

 ).147، ص.  2ق، ج1415الاقرا را به بیع عین سکنی تسري داد (اراکی،  نتوان حکم بیع مسکن ذات
شود که نتوان با اطمینان کامــل چنــین رسد فارغ از وجود این مناقشات که باعث میبه نظر می

اولویتی را منشأ حکم به بطلان بیع عین سکنی قرار داد، با توجه به آنچه ذیل استدلال بــه جهــل و 
الاقرا قابل مناقشه است. لذا وقتــی اصــل غرري بودن گذشت، اساساً قول به بطلان بیع مسکن ذات

توان به اولویت ناشی از آن تمسک جست. در ذیل استدلال به مسئله محل مناقشه باشد، دیگر نمی
غرر و جهل گذشت که اصولاً جهل به زمان انتفاع و غرر ناشی از آن مانع صحت عقد بیع نیســت. 

الاقرا بطــلان نیســت الاقرا نیز صحیح است. بنابراین، حکم بیع مسکن ذاتدرنتیجه، بیع مسکن ذات
 که بتوان از طریق اولویت ناشی از آن، به بطلان بیع عین سکنی رسید. 

اند. بدین صورت که در مقابل اولویت مذکور، برخی فقیهان وجه اولویت متفاوتی را معرفی کرده
الاقــرا جهالــت الاقــرا دارد؛ زیــرا در ذاتبیع عین سکنی جهالت فاحشی نسبت به بیع مسکن ذات

هاي محدودي اســت حــال آنکــه در بیــع عــین ســکنی نسبت به منفعت صرفاً مربوط به ایام یا ماه
). پاسخ این اولویت نیز از آنچه 157تا، ص.  جهالت به منفعت نسبت به همه عمر است (تستري، بی

 شود. الاقرا گفته شد، روشن میدر خصوص صحت بیع مسکن ذات
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 صحت بیع سکنی .2.1.1

، ص. 5ق، ج1413)، شــهید ثــانی (282، ص.  2ق، ج1430گروهی از فقیهان ازجمله شهید اول ( 
ــبزواري (427 ــق س ــانی (25، ص. 2ق، ج1423)، محق ــیض کاش ) و 636، ص. 2، ج1395)، ف

) بر این باور هستند که بیع عین ســکناي مقیــد بــه عمــر 364، ص.  9ق، ج1404(  ریاضصاحب  
 صحیح است.

هاي عمده مستند فقیهانی که قائل به صحت بیع عین سکنی هستند، در کنار برخــی از اســتدلال
سوره مائده، «... أوَْفوُا بِــالعُْقوُدِ...»،  1متعارف مانند تمسک به برخی از عمومات ازجمله آیه شریفه 

فقره «المؤمنون عند شروطهم» و برخی از وجوه اعتباري ازجمله اینکه میان بیع و سکنی منافــاتی 
وجود ندارد؛ زیرا مورد هرکدام مختلف است؛ مورد بیع عــین اســت و مــورد ســکنی انتفــاع اســت 

)، روایتی است که در ایــن زمینــه 514تا، ص.  ؛ مجاهد، بی125، ص.  9ق، ج1414(عاملی کرکی،  
اش السلام) پرسیدم اگر انسان سکناى خانــهکاظم (علیهنعیم گوید از امامبنوارد شده است؛ «حسین

را براي کسى تا زمان حیاتش قرار دهد یا آن را براي او و اعقابش قرار دهد [حکمــش چیســت؟] 
براي او و اعقابش است. عرض کردم اگر صاحب خانه نیــاز داشــته   فرمود آن خانه بر اساس شرط

کنــد؟ تواند آن را بفروشد؟ فرمود آرى. عرض کردم فروختن خانــه، ســکنى را نقــض مىباشد، مى
بــاقر ام کــه فرمــود امامچنین من از پــدرم شــنیدهکند. اینفرمود فروختن خانه سکنى را نقض نمى

کند. مالک خانه خود را با این قصد السلام) فرمود فروختن خانه، اجاره و سکنى را نقض نمى(علیه
آن و مگــر  فروشد که خریدار خانه حق تخلیه ندارد مگر بعد از پایان دوره سکنى با همه شرایطمى

بعد از پایان مدت اجاره. عرض کردم اگر خریدار خانــه حقــوق مســتأجر را از مخــارج و هزینــه 
تعمیرات بپردازد تا خانه را تخلیه کند، چه صورت دارد؟ فرمود اگر مستأجر با رضایت خاطر قبول 

 کند مانعى ندارد».
ــی در  ــوم کلین ــت را مرح ــن روای ــافیای ــدوق در 38، ص. 7، ج1363( ک ــیخ ص ــن )، ش م

، ص. 9، ج1407( الاحکامتهــذیب) و شــیخ طوســی در 251، ص. 4ق، ج1404( الفقیهلایحضــره
اند. این روایت از حیــث ســندي صــحیح یــا ) نقل کرده104، ص.  4، ج1363(  الاستبصار) و  141

) و 65، ص.  23، ج1363؛ مجلســی،  277، ص.  22، ج1363حسن شمرده شده اســت (بحرانــی،  
، 10ق، ج1404برخی دیگر نیــز بــه «حســن کالصــحیح» توصــیف کردنــد (طباطبــایی کربلایــی،  

). این دوگانگی در توصیف ناشی از تعدد طرق روایت است. بدین صورت که روایــت بــه 185ص.
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نعیم صحاف و ایشــان ثقــه بننعیم، حسینبنطریق شیخ صدوق صحیح است؛ زیرا مقصود از حسین
موســی کــاظم نعیم» از امامبنواسطه «حســیناند که بهاست. باوجوداین، برخی محدثین متذکر شده

). در مقابل، روایت به طریــق 65، ص.  23، ج1363السلام) روایتی نقل نشده است (مجلسی،  (علیه
هاشــم بنشیخ کلینی حسن است. وجه توصیف روایت به حسن به جهت مناقشه در وثاقــت ابراهیم

طور خاص توثیقی از ایشان وجود ندارد. این روایت )؛ زیرا به215، ص.  7تا، جاست (جزایري، بی
طور صریح دلالت بر صحت بیع عین سکنایی دارد کــه مشــروط بــه عمــر اســت از حیث دلالی، به

) و حتی بالاتر از آن مشــروط بــه عمــر و اعقــاب اوســت 125، ص.  9ق، ج1414(عاملی کرکی،  
 ).192، ص.  10ق، ج1404(طباطبایی کربلایی،  

ممکن است براي تصحیح بیع عین سکنی به صحت بیع عین مستأجره نیز تمسک کرد؛ منتها نــه 
عنه، بلکه از طریق روایاتی که در این زمینه وارد شده است. بدین صورت کــه از طریق قیاس منهیٌ

در روایات آمده «لا ینقض البیع الإجاره و السکنی» و سکنی و اجاره را در ردیف یکــدیگر قــرار 
طور که بیع عین اجاره صــحیح اســت، ). بنابراین، همان289، ص. 22، ج1363داده است (بحرانی،  

 بیع عین سکنی نیز صحیح است.  
رسد این استدلال موجه نباشد؛ زیرا محل بحث در اصل جواز بیع عین سکنی نیست، به نظر می

بلکه محل بحث نوع خاصی از بیع عین سکنی است و آن عبارت است از بیع عین سکناي مشروط 
 به عمر شخص. درنتیجه، این استدلال اعم از مدعاست.

بــر اینکــه همچنین، برخی فقیهان براي تصحیح بیع عین سکنی بــه دیــدگاه شــیخ طوســی مبنی
نحو ابد به دیگري وصــیت کــرده، صــحیح الاقوي، فروش عبدي که مالک آن، منافع عبد را بهعلی

). استشهاد به این فــرع فقهــی بــه دو 409، ص.  2ق، ج1387است، استشهاد کردند (فخرالمحققین،  
صورت در کتب فقهی نمود پیدا کرده است. برخی فقیهان ازجمله مرحوم علامه حلی، به ایــن فــرع 

بــر اند. به این معنا که این فرع فقهی با قول ابــن جنیــد مبنیعنوان یک مناسبت متذکر شدهفقهی به
صحت بیع عین سکنی مناسب است. ظاهراً علامه در این اینجا این فرع را شاهد بر صحت دیــدگاه 

 ).  366، ص.  6، جب  ق1413اند (حلی (علامه) ، ابن جنید گرفته
اند. بدین صورت برخی فقیهان اصالت و اعتبار این مناسبت و استشهاد را مورد خدشه قرار داده

طور دائمی به شــخص دیگــري واگــذار که اساساً قیاس بیع عین سکنی با بیع عبدي که منافع آن به
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الفارقی است؛ زیرا در بیع عین سکناي مقید به عمر، منافع عین سکنی مجهول است؛ شده، قیاس مع
طور کند حال آنکه در بیع عبدي که منــافع آن بــهزیرا روشن نیست که شخص چه زمانی فوت می

طور له منتقل شده، منافع آن معلوم است؛ زیرا با وصیت دائمی بــه منــافع عبــد، بــهدائمی به موصی
شود که بایع و خریدار عبد، به دنبال منافع مرتبط با خدمت عبد نیســتند، بلکــه مشخص روشن می

مقصودشان منفعت عتق است و این منفعت در زمان بیع معلوم است. درنتیجه، از تجــویز بیــع عبــد، 
 ).431-430، صص.  5ق، ج1413آید (عاملی (شهید ثانی)، جواز بیع عین سکنی لازم نمی

انــد. بــدین بــرداري کردهدر مقابل، برخی فقیهان ازجمله فخرالمحققین در مقام دلیــل از آن بهره
صورت مؤبد به دیگري واگذار شده، جــایز اســت، بــه ترتیب که وقتی فروش عبدي که منافع آن به

). بــاوجوداین، 409، ص.  2ق، ج1387طریق اولی بیع عین سکنی نیز جایز است (فخــرالمحققین،  
اند. ظاهراً وجه اولویت تقیید وصیت به تأبید است. بــدین صــورت کــه وجه اولویت را متذکر نشده

فیه که مقید وقتی بیع عبدي که منافع آن تا ابد به دیگري وصیت شده است، صحیح است، در مانحن
 طریق اولی قابل فروش است.   به عمر است نه تأبید، به

عینه بر استدلال به اولویت نیز وارد اســت. لــذا رسد اشکال بر استشهاد و مناسبت بهبه نظر می
بــراین، ایــن اولویــت، اولویــت قطعیــه نیســت؛ زیــرا مانــد. علاوهوجهی براي این اولویت باقی نمی

الاقــوي» اســتفاده کند، شیخ طوسی در این فرع فقهی از تعبیــر «علیطور که مستدل بیان میهمان
کرده است که حاکی از وجود قول مخالف است. درنتیجه، یک حکم اجماعی نیست که بتوان به این 

 اولویت اطمینان نفس داشت.  

 تفصیل .3.1.1

ق، 1420اند (صیمري،  برخی فقیهان میان بیع عین سکنی به ساکن و شخص ثالث تفصیل قائل شده
). بدین صورت که بیع عین سکنی به ساکن صحیح است، ولــی بیــع آن بــه شــخص 393، ص.  2ج

ثالث صحیح نیست. این تفصیل مبتنی بر این تحلیل است کــه ســاکن ابتــدائاً و اســتمراراً اســتحقاق 
شود یا اینکه گفته شده در این صــورت منفعت را دارد. بنابراین، میزان جهل به زمان انتفاع کمتر می

جهل مغتفر است؛ برخلاف شخص ثالث که همچنان جهل به زمان انتفاع پابرجاست (عاملی (شــهید 
دیگــر، عبارت). بــه192، ص. 10ق، ج1404؛ طباطبایی کربلایــی، 456، ص.  5ق، ج1413ثانی)،  

چون شخص ساکن مستحق منفعت است و این منفعت در دست اوست، لذا عملاً استدلال به جهــل 
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ق، 1420گیــرد (صــیمري،  به زمان انتفاع منتفی است؛ زیرا این انتفاع بالفعل توسط او صــورت می
)، ولی با توجه به اینکه زمان سکنی مقید به عمر است و زمــان انقضــاي ایــن عمــر 393، ص.  2ج

 دانند.معلوم نیست، همچنان این مقدار از جهل وجود دارد، لیکن این مقدار از جهل را مضر نمی
رسد این تحلیل وجهی ندارد؛ زیرا اگر علم به منافع مبیع و زمان استحقاق آن معتبــر به نظر می

کند که بیع عین سکنی براي ساکن باشد یا بــراي شــخص ثالــث. بنــابراین، باشد، تفاوتی ایجاد نمی
کند و این جهل در هر دو صورت پابرجا خواهد بــود تغییر مشتري، تغییري در این جهل ایجاد نمی

دیگر، بیع عین سکنی به ساکن مانند بیــع عبارت). به456، ص.  5ق، ج1413(عاملی (شهید ثانی)،  
 ).417، ص.  4ق، ج1416کند (تبریزي، آن به شخص ثالث، آن را از جهلی بودن خارج نمی

که رافع ســایر تواند اشکال جهل به زمان انتفاع را دفع کند؛ همچنانرغم اینکه این تفصیل نمیبه
تقریرات مربوط به جهل و اشکالات دیگر نیز نیست، لیکن غرر ناشی از جهل به زمــان تســلیم را 

کند؛ زیرا در صورت بیع عین سکنی، قهراً با توجه به اینکه عین ســکنی در دســت اوســت، دفع می
که تقریــرات و وجــود نــدارد. بنــابراین، درصــورتیحیــث  تسلم محقق است، لذا عملاً غرري ازاین

اشکالات دیگر از نظر فقیهی وارد نباشد و صرفاً غرري بودن مانع باشد، این تفصــیل نگرانــی او را 
 تواند راهگشا باشد.کند و درنتیجه، این تفصیل میرفع می

 بیع سکناي مطلق .2.1

طور که سابقاً مطرح شد، در کنار سکناي مقید به عمر و سکناي مقید به زمان مشخص، قســم همان
شــود (حلــی دیگري از سکنی تحت عنوان سکناي مطلق وجود دارد کــه در آن زمــان تعیــین نمی

؛ عــاملی جزینــی (شــهید 321، ص.  3ق، ج1420؛ حلی (علامه)،  177، ص.  2، ج1408(محقق)،  
ــان، اختلاف282، ص. 2ق، ج1430اول)،  ــع در آراي فقیه ــان ). تتب ــه نش ــن زمین ــري را در ای نظ

دهد، بلکه همگان قائل به صحت چنین بیعی شدند. وصول به این نکته که میان فقیهان در ایــن نمی
اي از نظري وجود ندارد، از دو طریق قابل تحصیل است. یکی از این طریق کــه پــارهزمینه اختلاف

اند، صرفاً در بیع عین سکناي مقید به عمر به طرح اختلاف فقیهانی که متعرض بیع عین سکنی شده
، صــص. 22، ج1363؛ بحرانــی، 429-428، صص. 5ق، ج1413اند (عاملی (شهید ثانی)، پرداخته

) و انحصار اختلاف در بیع ســکناي مقیــد بــه عمــر 493، ص.  14ق، ج1421؛ نجفی،  289-290
 -و همچنین، سکناي مقیــد بــه مــدت مشــخص    -با سکناي مطلق  حاکی از این است که دررابطه
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نظري وجود ندارد. دیگري از طریق تصریح برخی فقیهان است که صراحتاً در آن بیع عــین اختلاف
ق، ص. 1422؛ عــاملی (شــهید ثــانی)، 562، ص.  1ق، ج1424اند (انصاري،  سکنی را تجویز کرده

)؛ حتی برخی دیگر در صــحت بیــع عــین ســکناي 25، ص.  2ق، ج1423؛ محقق سبزواري،  534
اند. بدین صورت که این بیع قطعاً صحیح است (عــاملی کرکــی، مطلق از تعبیر «قطعاً» استفاده کرده

 ).  125، ص.  9ق، ج1414
قول به صحت متکی بر این استدلال است که عقد سکناي مطلق، عقد جایز اســت و اقــدام بــه 

). 43، ص.  22ق، ج1419انعقاد عقد لازمی مانند بیع، منافی عقد جــایز اســت (حســینی عــاملی،  
شــود (عــاملی جزینــی (شــهید اول)، دیگر، انعقاد عقد لازم موجب فسخ عقــد ســکنی میعبارتبه

). در واقع، طبق این دیدگاه، انعقاد 298ق، ص.  1438؛ سبحانی تبریزي،  227، ص.  10ق، ج1430
 ).  299ق، ص.  1438عقد بیع با فسخ عقد سکنی ملازمه دارد (سبحانی تبریزي، 

این استدلال با این اشکال مواجــه اســت کــه فســخ یــک امــر ارادي و قصــدي اســت (ســیفی 
شود الحق قصد و اراده فسخ نداشته باشد، عقد فسخ نمی). لذا تا ذي588ق، ص.  1430مازندرانی،  

صورت ضمنی فسخ عقد سکنی را نیز اراده کــرده مگر اینکه گفته شود که مالک با انعقاد عقد بیع به
 است. باوجوداین، تحمیل اراده ضمنی بدون وجود قرینه و شاهد جدي قابل احراز نیست. 

واسطه بیع عین سکنی مخــدوش بنا بر اشکال مذکور، استدلال به فسخ یا انفساخ عقد سکنی به
است. باوجوداین، چون در عقود لازمه مانند بیع، بر فرد واجب است که بــه تســلیم عــین مبــادرت 

)، لذا از باب وجوب تسلیم عوضین، مالک عین موظف به 261، ص.  6ق، ج1415ورزد (انصاري،  
 فسخ عقد سکنی است تا بتواند عین را در اختیار مشتري قرار دهد.

ممکن است که اشکال شود که چه فرقی میان بیع سکناي مطلق و بیع ســکناي مقیــد بــه عمــر 
توان گفت حیث وجود دارد؛ زیرا وجوب تسلیم عین در هر دو بیع برقرار است؟ در جواب میازاین

، 2ق، ج1409؛ خمینــی،  112، ص.  22ق، ج1413که عمري عقد لازم است (موسوي ســبزواري،  
شود و حق وي مقدم بر حق مشتري است؛ موجب آن، ساکن مستحق حق انتفاع میو به  1)95ص.  

 
نظر وجود دارد. مشهور فقیهان قائل به لزوم هستند، برخی دیگر قائل به جواز هستند و . البته در این زمینه میان فقیهان اختلاف 1

 ).  576ق، ص. 1430اند (سیفی مازندرانی،  هدرنهایت، برخی دیگر قائل به تفصیل شد
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 .1زیرا فرض بر این است که عقد بیع بعد از انعقاد عقد سکنی تشکیل یافته است
برخی فقیهان با نقد دیدگاه فقیهانی که قائل به فسخ خودکار عقد سکنی هستند، بــا توســل بــه 

که مشتري جاهل به عقد ســکنی باشــد، اینکه فسخ امر ارادي است، بر این عقیده هستند درصورتی
 ).  96، ص.  2ق، ج1434وي حق فسخ دارد، ولی اگر عالم باشد، حق فسخ ندارد (خمینی، 

شــود؛ زیــرا بــا جواب این سخن نیز از جواب پیشینی که به تحلیل مشهور داده شد، روشن می
وجود وجوب تسلیم عین، مشتري چه عالم به عقد سکناي مطلق باشد و چه جاهــل، مالــک عــین 
موظف به تسلیم عین است و درنتیجه، مشتري در صورت جهل، حق فسخی نخواهد داشت، بلکــه 

 .  2عقد بیع لازم است و مالک عین موظف به تسلیم عین به مشتري خواهد بود
توان جواب دیگري نیز داد. بدین صــورت کــه کننده ندانیم، میدرصورتی که این جواب را قانع

شود، این نیست که مشــتري در لازمه این سخن که عقد بیع موجب انفساخ یا فسخ عقد سکنی نمی
کند (موســوي خوانســاري، صورت جهل حق فسخ را دارد، بلکه این است که عقد بیع را غرري می

). بدین صورت که در این صورت بیع عین سکناي مطلق مقرون به جهــل بــه 34، ص.  4، ج1405
کند و عین مــورد زمان تسلیم خواهد بود؛ زیرا روشن نیست که مالک چه زمانی سکنی را فسخ می

شــود (روحــانی، دهد و جهل به زمان تسلیم نیز موجب غــرر مینظر را در اختیار مشتري قرار می
). درنتیجه، عقد باطل خواهد بود و نوبت بــه بحــث از حــق فســخ نخواهــد 445، ص.  4، ج1429

ســازد. بــدین رسید. این نکته، نقطه افتراق بیع سکناي مقید به عمر و سکناي مطلــق را روشــن می
شــود صورت که در سکناي مقید به عمر با تقید به عمر، زمان تسلیم ظنی یا اطمینــانی روشــن می

حال آنکه در سکناي مطلق چنین تقیدي وجود ندارد. لذا زمان تسلیم مطلقاً روشــن نیســت؛ زیــرا 

 
که قائل به جواز عقد عمري باشیم، تمام سخنانی که در خصوص استدلال این بخش (بیع عین سـکناي ناگفته نماند درصورتی.  1

 شود، نسبت به بیع عین عمري نیز قابل طرح است. مطلق) مطرح می
که محل بحث، بیع عین عمري باشد و قائل باشیم که بیع عین عمري صحیح است و عمري نیز عقد لازم اسـت، در درصورتی.  2

). 114، ص.  22ق، ج1413این صورت مشتري اگر جاهل به عقد عمري باشد، حق فسخ خواهد داشت (موسوي سـبزواري،  
که عقد سکنی جایز باشد، فسخ عقد جایز از باب مقدمه واجب (تسلیم عین واجـب اسـت)، واجـب دیگر، درصورتیعبارتبه

است. درنتیجه، جهل و علم مشتري تأثیري ندارد. بنابراین، مشتري در صورت جهل حق فسخ نخواهد داشت، ولـی اگـر عقـد 
پذیر نیست، لیکن در صورت جهل مشتري به عقد سکناي لازم، مشتري سکنی لازم باشد، به جهت لزوم عقد، فسخ عقد امکان

 حق فسخ خواهد داشت.  
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 دهد. کند و عین را در اختیار مشتري قرار میروشن نیست که مالک چه زمانی عقد را فسخ می

 دانان. دیدگاه حقوق 2

تفصیل از حیث فقهی مورد بررسی قرار گرفت، در این بخش به در مبحث پیشین، بیع عین سکنی به
شود تا روشن شود که آیا بیع عــین ســکنی در حقــوق بررسی حقوقی بیع عین سکنی پرداخته می

گانه عین سکنی (سکناي مقید به وقت معین، سکناي مقیــد پذیر است یا نه؟ اشکال سهایران امکان
اگر «حــق  قانون مدنی 43به عمر و سکناي مطلق) در حقوق ایران نیز مطرح شده است. وفق ماده 

شود و این حــق ممکــن انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می
طور که روشن است، در این ماده صــرفاً است به طریق عمري یا به طریق رُقبی برقرار شود». همان

به دو شکل از سکنی یعنی سکناي مقید به عمر و سکناي مقید به مدت معین (رقبی) تصریح شــده 
داند؛ زیــرا مــاده گذار ایران سکناي مطلق را مشروع نمیاست، لیکن این بدین معنا نیست که قانون

پذیرد و سکناي مطلق از اقسام حــق انتفــاع مطلــق اســت قانون مزبور حق انتفاع مطلق را می  44
 ).233تا، ص.  زاده، بی؛ هاشمی و تقی219، ص.  1390(کاتوزیان،  

پذیري موضوع حق انتفاع (براي مثال، عین سکنی) و حق انتفاع (براي مثال، حــق اصل تفکیک
تبع این تفکیک است کــه انتقــال موضــوع حــق گذار ایران پذیرفته شده و بهسکنی) از سوي قانون

الیه موضــوع حــق شود و این انتقال موجب زوال یا انتقال حق انتفاع به منتقلٌپذیر میانتفاع، امکان
قــانون مــدنی مــنعکس   53). این نکته در ماده  233تا، ص.  زاده، بیشود (هاشمی و تقیانتفاع نمی

اتفاق بــر ، قضات بــه15/10/1380که در نشست قضایی شهر گرگان به تاریخ  شده است؛ همچنان
عنوان یکــی شود که اصولاً انتقال عین سکنی به. بدین ترتیب روشن می1اندداستان شدهاین نکته هم

پــذیري بــدین شود که آیا این امکانپذیر است، لیکن این سؤال مطرح میاز اقسام حق انتفاع امکان
گانه حق سکنی (سکناي مقید به وقت معین، سکناي مقید به عمر معناست که انتقال همه اشکال سه

پذیر است؟ پذیر است یا صرفاً انتقال برخی از این اشکال امکانو سکناي مطلق) بدون استثنا امکان
انتقال عین سکناي مقید به وقت معین بدون هیچ اشــکال حقــوقی پذیرفتــه شــده اســت (صــفایی، 

 
1   . https://neshast.eadl.ir/Home/GetPublicJSessionTranscript/5b8cd3ae-5ce 91-4999-0 bd-
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شود؟ در ادامه، به )، لیکن سخن در این است که شامل دو قسم دیگر نیز می271، ص.  2، ج1400
 شود.بررسی سکناي مقید به عمر پرداخته و در بخش بعدي، سکناي مطلق بررسی می

 سکناي مقید به عمر  .1.2

قانون مــدنی،  53توجه به اطلاق تعبیر «انتقال عین» در ماده  از سویی ممکن است گفته شود که با
بیع سکناي مقید به عمر صحیح است و با مانعی مواجه نیست. کلمــه «انتقــال عــین» از دو جهــت 
مطلق است. جهت نخست آن مربوط به شکل و نوع انتقال است. بدین معنا که اطلاق «انتقال عین» 

شــود؛ اعــم از اینکــه حاکی از این است که انتقال عین سکنی شامل همه نوع تصرفات حقــوقی می
انتقال عین در قالب بیع باشد یا صلح یا هر نوع عقد دیگري. جهت دوم مربوط به نوع حق انتفــاع 

شــود؛ عمــري، رقبــی و است. بدین ترتیب که اطلاق انتقال عین شامل همه اقسام حــق انتفــاع می
سکنی و سکنی نیز داراي سه شکل است؛ عمري، رقبی و مطلق. بدین ترتیب، به مقتضــاي اطــلاق 

را مشروع  -و همچنین، سکناي مطلق  -گذار سکناي مقید به عمر توان گفت که قانوناین کلمه می
 داند.می

برداشت مزبور با ظاهر عبارات دکترین حقوقی نیز در تناسب است؛ زیرا در دکترین حقوقی نیز 
پذیري انتقال عین حق انتفاع تصریح شده است بدون اینکه میان اقسام حق انتفاع تفکیکی به امکان

، 1390؛ کاتوزیــان،  191، ص.  1380؛ جعفري لنگرودي،  63، ص.  1، ج1364قائل شوند (امامی،  
 ).  233تا، ص.  زاده، بی؛ هاشمی و تقی336، ص.  1، ج1399؛ صفایی،  231ص.  

طور خاص در رأي یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و این دیدگاه به
صورت عمري مورد وصیت واقع شده، بــا دیوان در این رأي فروش عینی که منفعت سکونت آن به

 .1به صحه گذاشته استاذعان به عدم بطلان وصیت، بر صحت بیع عین موصی
باوجوداین، بیع عین سکناي مقید به عمر خالی از مناقشه نیست و این مناقشه ریشــه در ســنت 

براین، این بیع با مشکل سرایت جهل به عوضین (موضوع بنــد حقوقی ایران دارد؛ یعنی غرر. علاوه
قانون مدنی) نیز مواجه است. در ادامه، به بررســی ایــن دو چــالش اساســی پرداختــه   233ماده    2

 شود.می
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 غرري بودن و خلل آن در صحت بیع   .1.1.2

نخستین و بارزترین چالشی که بیع عین سکناي مقید به عمر ممکن است با آن مواجه شود، ادعاي 
شود؛ زیرا تاریخ غرري بودن آن است. بدین ترتیب که تقید به عمر موجب جهل به زمان تسلیم می

راستی تقیــد ). آیا به489، ص.  1، ج1364انتهاي مدت که فوت ساکن است، معلوم نیست (امامی،  
شود و با فرض اینکه غرري باشد، آیا هر غرري منجر به بطلان به عمر منجر به غرري شدن آن می

 شود؟ معامله می
با اینکه آیا تقید بــه عمــر موجــب طور خاص در قانون مدنی، دررابطهدر قوانین موضوعه و به

شود یا نه، نفیاً یا اثباتاً تصریحی صورت نگرفته اســت. بــاوجوداین، ممکــن اســت غرري شدن می
گذار تقید به عمر را موجب غرري شدن قانون مدنی چنین استنباط کرد که قانون  497بتوان از ماده  

داند؛ زیرا در این قسمت از ماده، «اگر موجر فقط براي مــدت عمــر خــود مالــک منــافع عــین نمی
بینی کرده است. بــا اینکــه ظــاهر مــاده ایــن گذار تقید به عمر را پیشمستأجره بوده است»، قانون

کند، لیکن در دکترین حقوقی، تقید به عمر را ناشی از مالکیت موجر بر منــافع استنباط را تأیید می
کننــد کــه مــوجر بــه دانند، بلکه آن را حمل بر صورتی میموجب عقد اجاره نمیعین مستأجره به

) و 102، ص.  1387پیک،  طریق دیگري مالک منافع عین مستأجره شده است مانند عقد صلح (ره
)؛ با این استدلال که مدت اجاره باید معین و معلوم باشــد 10، ص.  2، ج1364عقد عمري (امامی،  

 ).  393، ص.  1، ج1397و در تقید به عمر پایان اجاره مشخص نیست (کاتوزیان،  
از سوي دیگر، ممکن است استدلال شود که با توجه به مجموع مواد و نصوصی کــه در قــانون 

شده باید معلوم و مشخص باشــد؛ زیــرا توان چنین برداشت کرد که زمان تعیینمدنی آمده است، می
در قانون مزبور هرجا سخنی از «مدت» به میان آمده است، بلافاصله از تعبیر «معین» استفاده شده 

و...) و در تقید به عمر، زمان فوت انســان معلــوم نیســت،   468،  401،  399،  226،  42است (مواد  
شــود. بنابراین، زمان تسلیم نامعلوم است و زمان نامعلوم و نامعین منجر به غرري شدن معاملــه می

هاي مشابه منعکس شده است این استنباط در دکترین حقوقی نیز به تناسب در ذیل برخی از نمونه
؛ ذیــل 300، ص. 2، ج1400(براي مثال، ذیل تعیین مدت براي خیــار شــرط، ر. ك بــه: صــفایی، 

کــه در برخــی از )؛ همچنان393، ص.  1، ج1397تعیین مدت براي عقد اجاره ر. ك به: کاتوزیان،  
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 .  1آراي قضایی نیز منعکس شده است
رسد این استدلال و شواهدي که از دکترین حقوقی و رویه قضایی بر آن اقامــه شــده به نظر می

است، محل مناقشه باشد. نقدي که بر این استدلال وارد است، این اســت کــه اولاً، در مــواردي کــه 
گذار از عبارت «مدت معین/معینی» استفاده کرده است، مربوط به قراردادهــا یــا اجزایــی از قانون

قراردادهایی است که اصولاً زمان جزو عناصر اصلی آن است مانند تعیین زمان براي عقد اجاره یــا 
اي برخــوردار تعیین مدت براي خیار شرط. این در حالی است که زمــان تســلیم از چنــین ویژگــی

نیست و به همین خاطر است که الزامی براي تعیین موعد تسلیم وجود نــدارد و در صــورت عــدم 
تعیین موعد براي تسلیم نیز هرچند تسلیم مبیع فوري است، لیکن فوریت آن عرفی است نه عقلــی 

طور دقیق معین و مشخص نیست. آنچه این ) و در فوریت عرفی زمان به37، ص.  1390(شهیدي،  
دهد، این اســت کــه بــرخلاف مــوارد متعــدد دیگــر کــه ازپیش در کانون توجه قرار مینقد را بیش

قانون مــدنی کــه  370کند، در ماده حسب موقعیت تصریح میگذار به ترکیب «مدت معین» بهقانون
دارد «اگر طرفین معامله براي تسلیم مبیع موعدي قرار داده باشند، قدرت بر تســلیم در آن مقرر می

 -موعد معــین یــا مشــخص  -موعد شرط است نه در زمان عقد»، از تعبیر «معین» یا «مشخص»  
 کند.  استفاده نمی

استشهاد به دکترین حقوقی نیز محل مناقشه است؛ زیــرا در دکتــرین حقــوقی در مــواردي کــه 
گذار بر مدت معین تأکید کرده است (مانند مدت خیار شرط و مدت عقد اجاره)، تقید به عمر قانون

دانان این مناقشه نه بــه جهــت غــرري بــودن، محل مناقشه شده است، لیکن از نظر برخی از حقوق
؛ 393، ص.  1، ج1397کند (کاتوزیان،  بلکه به جهت ظاهر ماده مربوطه که بر مدت معین تأکید می

العمر، برخــی با حق خیار همیشگی و مادام)، است. براي مثال، دررابطه498، ص.  1387کاتوزیان،  
گذارد، ولی انگیــزه اند که شرط دائمی خیار، غرر و ابهامی باقی نمیدانان صراحتاً اذعان کردهحقوق

که با مفهوم مالکیت که نیاز بــه کند؛ همچناناصلی عقد را که ایجاد التزام به معامله است، بیهوده می
قانون مدنی نیــز در  401براین، با ظاهر ماده استقرار، ثبات و دوام دارد نیز در تعارض است. علاوه
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تعارض است؛ زیرا ظاهر ماده این است که آغاز و پایان مدت معلوم باشد؛ زیرا به مدتی در عــرف 
شود که آغاز و پایان آن معلوم باشد و شرط خیار دائمی شبیه شرطی است که آغــاز معین گفته می

براین، بنا بــر ). علاوه146، ص.  5، ج1397آن مشخص، ولی پایان آن نامشخص است (کاتوزیان،  
دانند که خیار فســخ بــراي همیشــه وجــود دارد، دانان در موردي که دو طرف مینظر برخی حقوق

). بنا 300، ص.  2، ج1400غرري نیست تا بتوان با استناد به آن حکم به بطلان عقد کرد (صفایی،  
نظري در دکترین حقوقی در خصوص غرري بــودن تقیــد بــه عمــر  بر آنچه گفته شد، عملاً وحدت

 وجود ندارد.  
استشهاد به رویه قضایی نیز محل مناقشه است؛ زیرا جدا از اینکه در رأي مزبور صراحتاً بطلان 
به ظاهر ماده که در آن از تعبیر «مدت معین» استفاده شده است، با آراي مخالفی مواجه هستیم که 

داننــد دیگر، تقید به عمر را زمان معین میعبارتشمارند. بهتقید به عمر را ازقبیل مدت نامعلوم نمی
 .2و   1دانندو درنتیجه، اساساً معامله را غرري نمی

که اداره کل حقوقی قوه قضائیه ابراز داشته است که «چنانچه در عقد بیع، خیــار فســخ همچنان
در مدت عمر فروشنده شرط شود، چون ابتداي شرط از زمان عقد بیــع و انتهــاي آن موقــع فــوت 

 983/7قانون مدنی است» (نظریه شــماره    399دار بوده و مشمول ماده  فروشنده است، شرط مدت
شود که خیار فسخ به مدت عمر انســان را باطــل و )، از این نظریه استنباط می26/3/1370مورخ  

داند یا حداقل موجب غــرري شــدن شود که آن را معین میداند و بدین ترتیب کشف میمبطل نمی
 داند، کمااینکه در رأي اخیرالذکر نیز به همین نظریه استناد شده است.نمی

شود که اصولاً تقید به عمر انسان، مدت را از مجهــول از آرا و نظریه حقوقی مزبور استنباط می
دیگر، نفس تقید به عمر منجر به معلــوم بــودن آن عبارتکند. بهآورد و آن را معلوم میبودن درمی

شود. با فرض اینکه این نظریه را نپذیریم، با توجه به اینکه در دکترین حقوقی معیار غرر عــرف می
طور معمولی از یک بازه زمــانی مشخصــی برخــوردار اســت. تلقی شده است، لذا عمر آدمی نیز به

کند یا اینکه حداقل از یک بازه زمــانی بــه بعــد، از صد سال بیشتر عمر نمی  براي مثال، نوع انسان
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تــوان پایــان سال به بعد). بنابراین، این بازه زمانی را می  120احتمال حیات بسیار بعید است (مثلاً  
 مدت تسلیم در نظر گرفت و بدین ترتیب، زمان را معین و مشخص دانست.

با فرض اینکه زمان را با تقید به عمر انسان و عمر معمولی یا قطعــی معلــوم نــدانیم، آیــا ایــن 
شود؟ در قوانین موضوعه تعریفی از غــرر و عقــد غــرري نامعلومی منجر به غرري شدن معامله می

صورت نگرفته است. باوجوداین، در دکترین حقــوقی بــه تعریــف آن همــت گماشــته شــده اســت 
، ص. 1368؛ شهیدي،  26، ص.  1378به نقل از رفیعی،    489، ص.  2، ج1346(جعفري لنگرودي،  

 ).300، ص.  2، ج1400؛ صفایی،  51، ص.  1391؛ صفایی،  290، ص.  1، ج1398؛ شهیدي، 92
توان ایــن مســئله را دریافــت کــه غــرر را شده در دکترین حقوقی میاز مجموعه تعاریف ارائه

دانند از خطر مالی که متوجه متعاقدین یا یکی از آن دو است. بدین صورت که وي مال عبارت می
یا اموالی را از دست بدهد و بدین ترتیب متضرر شود. با عنایت به این تعاریف، آیا در تقید به عمر 

اي را کــه طور که روشن است، هیچ خطري معاملهشود؟ همانآدمی خطر مالی متوجه متعاقدین می
کند؛ زیرا بعد از فوت ساکن، مال بــه خریــدار تســلیم تسلیم آن مقید به عمر آدمی باشد، تهدید نمی

شود، این است که وي در طــول ایــن مــدت از منــافع عــین شود و تنها خطري که متوجه او میمی
اي کــرده اســت، لــذا ایــن ضــرر شود و با توجه به اینکه وي خود اقدام به چنین معاملهمحروم می

مستند به اوست. به همین خاطر است که در تعذر موقت تسلیم در صورت آگاهی مشتري، قائل به 
 ).  144، ص.  1، ج1397خیار براي وي نیستند (کاتوزیان،  

تفصیل مطرح شد، حال در ادامه، به در مطالب بالا، غرري بودن بیع عین سکناي مقید به عمر به
پردازیم که با فرض اینکه معامله مزبور غرري باشد، آیا هر غرري منجــر بــه بطــلان این مسئله می

 شود؟ معامله می
داند. بدین صــورت کــه گذار ایران مطلق غرر را مبطل نمیشواهد متعددي وجود دارد که قانون

گذار سخنی از غرر در قانون مدنی به میان نیاورده است؛ نه از آن ذکري به میــان آورده اولاً، قانون
گذار ایــران بــا اینکــه ایــن دهد که قانونخوبی نشان میو نه آن را تعریف کرده است. این مسئله به

عنوان یک قاعــده حقــوقی شده و کلاسیک در فقه اسلامی است، آن را بهقاعده، یک قاعده شناخته
شــود، عنوان غرر شناخته میگذار ایران هر آنچه را که در فقه اسلامی بهکند. ثانیاً، قانونمطرح نمی

عنوان مبطل نشناخته اســت. ثالثــاً، حسب موارد در قانون احصا کرده و جهل به زمان تسلیم را بهبه
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در موادي از قانون مدنی که نسبت به قدرت بر تسلیم تصریح شده است، صــرفاً بــه اصــل تســلیم 
) و این مواد بحثی از جهل به زمــان تســلیم 470و    372،  371،  370،  348اشاره شده است (مواد  

 اند.مطرح نکرده

 قانون مدنی)  233ماده   2. مشکل سرایت جهل به عوضین (موضوع بند  2.1.2

دومین اشکالی که ممکن است به بیع عین سکناي مقید به عمر وارد شود، این اســت کــه جهــل بــه 
زمان تسلیم منجر به جهل به عوضین شود. بدین ترتیب که از سویی فرض این است کــه متعاقــدین 
در بیع عین سکناي مقید به عمر، آگاه به وضعیت حقوقی سکنی هستند و از سوي دیگــر، در تقیــد 

انــد کــه طور ضــمنی شــرط کردهبه عمر، پایان زمان تسلیم روشن نیست. بدین ترتیب، متعاقدین به
زمان تسلیم به مدت مجهولی باشد و جهل به زمان تسلیم مجهول است و منجر به جهل به عوضین 

و مجهــول بــودن آن منجــر بــه  -لاجل قسط من الــثمن   -شود؛ زیرا اجل بخشی از ثمن است  می
؛ صــفایی، 282، ص.  1، ج1364قانون مدنی؛ امــامی،    233ماده    2شود (بند  مجهول شدن ثمن می

طور خــاص در نشســت ). ایــن اســتدلال بــه168، ص. 3، ج1397؛ کاتوزیــان، 210، ص. 1400
از سوي اقلیت قضات و در نشست قضایی شهر یزد بــه  12/9/1380قضایی شهر یاسوج به تاریخ 

 در خصوص جهل به زمان تسلیم از سوي اکثریت قضات مطرح شده است.    17/9/1381تاریخ  
توان پاسخ داد. اولاً، شرط مجهول زمانی منجــر بــه جهــل بــه به این استدلال به دو صورت می

شود که شرط قابلیت تعیین نداشته باشد، ولی اگر قابلیــت تعیــین داشــته باشــد، دیگــر عوضین می
). در مسئله مورد نظر ما، تقید به 168، ص.  3، ج1397کند (کاتوزیان،  جهلی به عوضین ایجاد نمی

ها طی بازه زمــانی مشخصــی عمر قابلیت تعیین از حیث عرفی وجود دارد. بدین صورت که انسان
دانان طور که برخی حقوقکنند و موارد فراتر از آن نادر است و النادر کالمعدوم. ثانیاً، همانعمر می

شود، بلکه منجر به جهــل بــه ارزش اند، تقید به عمر منجر به جهل به عوضین نمینیز تصریح کرده
)؛ زیــرا 122، ص. 4، ج1397شود که محل جریان خیار غبن است نه غــرر (شــهیدي، عوضین می

فرض این است که در بیع عین سکناي مقید به عمر، عوضین مشخص هستند و در قانون نیز صــرفاً 
اي علم به موضوع معامله شرط شده و امور فراتر از آن مدنظر قانون قرار نگرفته است. ایــن نکتــه

انــد؛ مورد توجه قــرار داده  1/9/1381است که اقلیت قضات در نشست قضایی شهر یزد به تاریخ  
نیــز مــورد   12/9/1380که از سوي اکثریت قضات نشست قضایی شهر یاسوج به تــاریخ  همچنان
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توجه قرار گرفته است. بنا بر آنچه گفته شد، مقصود از شرط مجهولی که منجر به جهل به عوضــین 
، 4، ج1397کنــد (شــهیدي، شود، شروطی است که مستقیماً و آشــکارا عوضــین را مجهــول میمی

 ).120-119صص.  

 . سکناي مطلق 2.2

در مبحث پیشین بیع عین سکناي مقید به عمر به تفصیل به بحث گذاشته شد، در این مبحــث، بیــع 
شود. مانند بیع عین سکناي مقید به عمر، در دکترین حقوقی عین سکناي مطلق به بحث گذاشته می

اظهارنظري در خصوص بیع عین سکناي مطلق یافت نشد. باوجوداین، با اســتناد بــه اطــلاق کلمــه 
تفصیلی که در ابتداي بحث پیشــین گذشــت و اطــلاق کــلام  به -قانون مدنی  53«انتقال» در ماده 

؛ کاتوزیــان، 191، ص.  1380؛ جعفري لنگرودي،  63، ص.  1، ج1364هاي حقوقی (امامی،  نوشته
در کنار   -)  233تا، ص.  زاده، بی؛ هاشمی و تقی336، ص.  1، ج1399؛ صفایی،  231، ص.  1390

توان قائل به صحت چنین بیعی شد. قول به صحت بیع عــین الصحه، میمجموعه اصولی مانند اصالۀ
 توان از دو راه احراز کرد. سکناي مطلق را می

هایی که بر بیع عین سکناي مقید بــه عمــر وجــود راه نخستین در این است که مجموعه اشکال
دارد، بر این قسم از سکنی وارد نیست؛ توضــیح مطلــب اینکــه، بــر بیــع ســکناي مقیــد بــه عمــر 

ها، غرري بودن آن است. این در حالی است که ایــن ترین آنهاي متعددي وارد شده که مهماشکال
شــود، اشکال بر بیع عین سکناي مطلق وارد نیست؛ زیرا در سکناي مطلق اساساً زمانی تعیــین نمی

بــر ســکونت عــدول تواند از اذن خود مبنیبلکه آن مطلق است و هر زمانی که مالک اراده کند، می
فروشد یــا کند و ملک را از دست ساکن بگیرد. بدین ترتیب زمانی که عین سکنی را به دیگري می

کند یا اینکه از باب وجوب تسلیم عین، باید عقد سکنی را واسطه این اراده از اذن خود عدول میبه
 فسخ و عین را به مشتري تحویل دهد. 

راه دوم عبارت است از اینکه، خصوص امکان یا عدم امکان بیع عین سکناي مطلق در قــوانین 
منــابع  قانون اساسی باید بــه 167بینی نشده است. لذا با توجه به اصل طور صریح پیشموضوعه به

دهد که همــه فقیهــان بــر فتاوي معتبر رجوع کرد. رجوع به منابع اسلامی نشان می یا معتبر اسلامی
 نظر دارند. نظر دارند؛ هرچند در تحلیل آن اختلافصحت بیع عین سکناي مطلق اتفاق
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 گیري  نتیجه

 -بیع عین سکناي مقید به عمر، با اینکه از سوي بسیاري از فقیهــان بــا تردیــدهایی همــراه اســت 
تردیدهایی که به نظر فقیه مورد نظر ناشی از تکافوي مشهورات و مسلمات فقه معاملات و روایــت 

رنــگ شــده، ایــن تردیــدها را کمهاي مطرحلیکن تأمل و تدقیق در اســتدلال  -السند است  صحیح
المنفعۀ نیست تا بتوان آن را به بیع چیزي که کند؛ زیرا از سویی چنین بیعی ازقبیل اعیان مسلوبمی

که تمسک به قیاس اولویت نیز به دلیل قطعی منفعتی ندارد یا منفعت قلیلی دارد ملحق کرد؛ همچنان
بودن نیــز نــافع نیســت؛   نبودن چنین اولویتی ثمربخش نیست. ازسوي دیگر، قول به جهل و غرري

 کند. زیرا منتهی شدن بیع عین سکناي مقید به عمر به زمان فوت، آن را از غرري بودن خارج می
بیع عین سکناي مطلق نیز هرچند از سوي مشهور فقیهان با اما و اگرهایی مطرح نبــوده اســت، 

عقــد لازم بــر  عروضشده از سوي مشهور محل مناقشه جدي است؛ زیرا صرف ولی تحلیل مطرح
اي نــدارد. که با فسخ عقد جایز نیز ملازمــهشود؛ همچنانعقد جایز، منجر به انفساخ عقد جایز نمی

درنتیجه، قول به صحت بیع سکناي مطلــق بــا تکیــه بــر ایــن اســتدلال موجــه و منطقــی نیســت. 
عنوان مقدمــه باوجوداین، با تکیه بر وجوب تسلیم عین از سوي مالک و تلقی فسخ عقد جــایز بــه

کند. بنا بر ایــن تحلیــل نیــز طــرح واجب، قول به صحت بیع سکناي مطلق صورت منطقی پیدا می
  .احتمال غرري بودن بیع عقد سکنی و ظهور حق فسخ براي مشتري جاهل ناموجه است
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 منابع

 قرآن کریم. )1
و ارشـاد ق). حاشیه المکاسـب. تهـران: وزارت فرهنـگ  1406حسین (بنآخوند خراسانی، محمدکاظم )2

 اسلامی.
 ). قم: اسماعیلیان.2ق). کتاب البیع (جلد 1415اراکی، محمدعلی ( )3
سنجی شناسـایی آن بـه شناسی حبس و امکان). مفهوم1402اسماعیلی، محسن و شاهینی محمدمعین ( )4

 .26-1)، 101( 28هاي حقوق قضایی. عنوان عقد معین در حقوق ایران. دیدگاه
). 2القواعد (جلد  ق). کنزالفوائد فی حل مشکلات1416محمد (بناعرجی حسینی (عمیدي)، عبدالمطلب )5

 العلمیۀ بقم. قم: جماعۀالمدرسین فی الحوزة
 نا.المکاسب. قم: بیالاولی علیتا). الحاشیۀامامی خوانساري، محمد (بی )6
 . هی. تهران: اسلامیش). حقوق مدن1364( دحسنیس ،یامام )7
سـنجی معاملـه امکان).  1404(  رضـایعل  ،يریسادات و شمش  دیمهش  ،یفرشته، طبائ  ،یفراهان  يرآبادیام )8

 ،اسـلامی  حقـوق  نامه. پژوهشـهاي دیجیتال در بستر متاورس؛ کاوشی در شبهه غرري بودن آندارایی
26)3(، 1000-957 .doi: 10.30497/law.2025.247354.3659 

). قـم: مؤسسـه 1الـدین فـی فقـه آل یاسـین (جلـد  ق). معالم1424شـجاع قطـان (انصاري، محمدبن )9
 السلام). الصادق (علیهالامام

). قم: کنگره جهـانى بزرگداشـت شـیخ 6و    4ق). کتاب المکاسب (جلدهاي  1415انصاري، مرتضی ( )10
 .اعظم انصارى

). قـم: 23و    22الناظرة فی احکام العترةالطـاهره (جلـدهاي  ). الحدائق1363احمد (بنبحرانی، یوسف )11
 دفتر انتشارات اسلامی.

 .). قم: مؤسسه اسماعیلیان4ق). ارشاد الطالب (جلد 1416علی (تبریزي، جوادبن )12
 .السلامعلیهم البیتآل مؤسسۀ: قم. الأسرار نفائس و الأنوار مقابس). تاتستري، شیخ اسداالله (بی )13
 . جابی). 7المکاسب (جلد الطالب الی شرح). هديتابیجزایري، محمدجعفر ( )14
). دوره متوسط شرح قانون مدنی؛ حقـوق امـوال. تهـران: گـنج 1380جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( )15

 دانش. 
و   14الکرامۀ فی شرح قواعدالعلامـۀ (جلـدهاي  ق). مفتاح1419محمد (حسینی عاملی، محمدجوادبن )16

 ). قم: مؤسسه النشرالاسلامی.22
 بهمن. 22الفقاهه. قم: ). نهج1390حکیم، محسن ( )17
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. تهران: وزارت فرهنـگ و مانیاحکام الا  یق). ارشاد الاذهان ال1410(  یوسفبنحلی (علامه)، حسن )18
 .یارشاد اسلام

. تهران: وزارت فرهنـگ و نیاحکام الد  یف  نیق). تبصره المتعلم1411(  یوسفبنحلی (علامه)، حسن )19
 .یارشاد اسلام

). قم: دفتـر انتشـارات اسـلامى 2ق، الف). قواعدالاحکام (جلد  1413یوسف (بنحلی (علامه)، حسن )20
 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

). قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى 6الشیعۀ (جلـد ق، ب). مختلف1413یوسف (بنحلی (علامه)، حسن )21
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 السلام).علیهمالبیت (). قم: مؤسسه آل20ق). تذکرةالفقها (جلد 1414یوسف (بنحلی (علامه)، حسن )22
ــه)، حسن )23 ــی (علام ــف (بنحل ــد 1420یوس ــام (جل ــه امام3ق). تحریرالاحک ــم: مؤسس ــادق ). ق ص

 السلام).(علیه
. قـم: انتشـارات دفتـر الاحکامفی معرفه  المرامق، الف). تلخیص1421یوسف (بنحلی (علامه)، حسن )24

 تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
ق، ب). قواعدالاحکام. قم: دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه 1421یوسف (بنحلی (علامه)، حسن )25

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 .). قم: مؤسسه اسماعیلیان3و  2الاسلام (جلدهاي ق). شرایع1408حسن (حلی (محقق)، جعفربن )26
 العلمیۀ.). نجف: دارالکتب2ق). تحریرالوسیلۀ (جلد 1390االله (خمینی، سیدروح )27
االله خمینى (سـلامق). کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام1434االله (سیدروحخمینی،   )28
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